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  .آورد تدقيقي تازه را براي مخاطب فراهم مي

و  هـاي اعتقـادي   حِ مشتمل بـر انگـاره  مداي شِويژه در بخب» ايزدي«هاي شعري  درونمايه
  .اي برخوردار است ز جايگاه ويژهاو اهاي عرفاني درون يافت
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  مقدمه
ق، برابر .  هـ 1255تخلص ميكرد، در سال » ايزدي«كه در شعر » شيخ محمدخان كازروني«
پدرش از مردم بوشهر بود؛ اما در اوان جـواني بـه   . در كازرون فارس تولد يافت. ش 1218با 

، )داور(صاحه، شيخ مفيـد تذكرة مرآت الف(» .اجداد ايزدي حكمراني كازرون را برعهده داشتند. كازرون آمد

  ).80ص

ميرسـد كـه در   » ابومسـير «نسب او به شيخ ناصرخان بن شيخ مذكور، از شيوخ قبيلـه  «
رشـادتها كـرد و پـس از تسـلط     » زنـد   خـان   صـادق «در محاصره بصره به وسيله  1149سال 

اصـر ايـران،   سخنوران نامي مع(» .بر بحرين، از طرف او بر جزاير بحرين حكومت يافت» نادرشاه افشار«

  ).553ص: 7برقعي، ج

در اوايل عمر مقدمات «: درباره وي مينويسد» الشعرا حديقة«بيگي در  سيد احمد ديوان«
طبعـي هـم   . مردي مؤدب و مؤقر است. صرف و نحو و معاني و بيان را ديد و خطي هم دارد

را ميپرداخت، دارد، اقسام شعر را هم ميگويد، در اوايل به قصيده و مسمط به مدح حكما و ام
  ).همان: تذكرة مرآت الفصاحه(» .اين اوقات آنها را تارك است و گاهي غزل و رباعي ميگويد

شيخ محمدخان سفري به هندوستان كرد و با مشايخ صوفيه آن ديـار درآميخـت و بـه سـير و     «
  ».سلوك در رهگذر عرفان پرداخت و مشرب تصوف يافت

فصـيح  «ان به ايران بازگشت و در تهران ملقب بـه  ايزدي پس از چند سال اقامت در هندوست«
وي در اواخر عمر به شيراز آمد و در خمول و انزوا در شوال « )همان: سخنوران نامي معاصر ايران(» .شد» الملك
  . بي دختران مدفون گرديد و در بقعه بي) 181ص: 1گلزار جاويدان، هدايت، ج(» .ق وفات يافت. هـ  1322

شعاري در قالب قصيده، غزل، مثنوي و رباعي برجاي مانده است؛ اين از ايزدي مجموعه ا
در كشور هندوستان به صورت سنگي به ) م1867ق ـ 1308(مجموعه تنها يك بار در تاريخ 

  .چاپ درآمده است
  

  ويژگيهاي سبكي، زباني و آوايي شعر ايزدي 
  گرايي آركائيسم يا كهن

  :ايزدي عبارت است ازدر شعر » آركائيسم«برخي از موارد كاربست 
  گرايي در فعل باستان) الف

گرايانـه آن از   آيـد و كـاربرد باسـتان    فعل يكي از مهمترين اجزاي جمله در زبان فارسي به شمار مـي 
  نگاهي به مقام علمي و ادبي شاعر 

گرايانه فعل همين بس كـه عبارتهـاي فاقـد     در اهميت جنبه باستان«. اي برخوردار است اهميت ويژه
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هايي با ساختمان كهن، هرچند ممكن است از واژگان و ساختاري سنگين برخوردار باشند؛ لـيكن  فعل
  .)316پور،  ساختار زبان شعر امروز، علي(» .كمتر قادرند، سيماي آركائيستي خود را به تماشا نهند

ــر -  ــاقبتش حنجــ ــخود عــ ــر شــ  خنجــ
ــار  -  ــزدي چ ــود  ةاي ــبوري نش ــه ص  دردت ب
 آهووشـــــــا مگـــــــر نشنيدســـــــتي - 
 ســير بــاغ وگلســتان چــه طــرف بربنــدمز  - 
  

 زنجيــــر ســــود لاجــــرمش گــــردن   
 عشقش بيش شود كه اكنون خويش را كم بزن

 صـــــيت عـــــدالت شـــــه شـــــيراوژن
 كــه كــرد قــد تــو فــارغ ز ســرو و شمشــادم

 
  لغويگرايي  باستان) ب
از جمله شگردهايي كه برجستگي خاصي به زبان شعر ميبخشد، كاربرد آركائيك زبـان و احيـاي   «

هـا،   لازم به ذكر است كـه صـرف كـاربرد ايـن واژه    . گذشته و كاربرد آن در زبان روزمره استزبان 
نحوه پيوند و ترتيب قرار گرفتن آن، ارتباط معنـايي و فـرا   . نميتواند به اثري صورت آركائيسم دهد

ايستادن ساختار عبارتها از سطح يـك سـاخت نحـوي معمـولي و گفتـاري، در ارائـه يـك هيئـت         
  ).311: ساختار زبان شعر امروز، همان(» .اي برخوردار است ي، از اهميت و اعتبار ويژهآركائيست

 در آب و نار سردي و گرمي تا مدغم است -
ــط    - ــين خــ ــو در اولــ ــة تــ  اي خامــ
ــوه    - ــو ميـ ــن چـ ــجرند و ايـ ــان شـ  آنـ
 مــــن مســــتم از آن نگــــاه مســــتت -
  

 به خاك و باد كندي و تندي است تا مضمر
 كـــــــرده رخ نيكـــــــوان مـــــــنقطّ
ــوه   ــران كريــ ــد و ديگــ ــن مقصــ  ايــ

ــي  ــان برخـ ــي  جـ ــم مـ ــتتچشـ  پرسـ
 

  ...بهرامن، بهرامج، وشاقان، بقم و: از آن جمله است
  

  به كارگيري صورتهاي خاص قيدي) ج
 در دل هـــر ذره مهـــر چهـــر منيـــرت
 تغافــل چنــد روزي حــال مــا پــرس    
 چــو لختــي پرفشــان شــد گــرد بســتان

  

ــدا   ــه عم ــاده ب ــود نه ــور خ ــوي از ن  پرت
ــنا  ــو اي ناآشــ ــرس  تــ ــنا پــ  از آشــ

 فــرود آمــد بــه شــاخي بــر بــه دســتان  
 

  موسيقي شعر
موسـيقي  «. از اهميتي ويژه برخـوردار اسـت  » موسيقي دروني«از ميان انواع موسيقي شعر، 

دروني عبارت است از هماهنگي و نسـبت تركيبـي كلمـات و طنـين خـاص هـر حرفـي در        
موسـيقي شـعر،   (» .كنـد  را ايجاد ميايقاعات كلمات، موسيقي دروني شعر . مجاورت با حرف ديگر
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  .)51كدكني، شفيعي
اين نوع موسيقي درواقع نوعي هارموني و هماهنگي ميـان كلمـات در شـعر اسـت؛ زيـرا      

شاعران توانمند با دقت و تأمل كلمـات  . شودزبان شعر از موسيقي كلمه آغاز مي موسيقي در
يكي از ظرفيتهاي عمده در ايـن  شعر را برميگزينند و به آهنگ دروني آن توجه كافي دارند؛ 

  :هاي متجانس است حوزه به كار گرفتن واژه
 بس كه تنم نزار شد ز آرزوي وصال تـو -
 باش تا شعر چو شعراي مرا در مدحتت -
 ســـت و طـــرّه طـــرّارم چشـــمان تـــو -

  

ــت    ــود معين ــود نش ــه خ ــري از معاين  ننگ
 مشتري گردد به كـالاي سـعادت مشـتري   
 از پـــيش تـــو كـــس نرفتـــه هشـــيار    

 

 :آوائي هائي از واج نمونه
 او گما با دل چون سـن  گحال دل تن -
ــ - ــه ــ رزاران اخت ــتهت راز چت  ويداس
 نـــدپدر پـــگيـــري تـــو زقصـــه    -
ــر تيــغ كــو  - ــا جايگــه ب  اســت همــرا ت

 :هائي از قافية دروني نمونه

 
 تس ـبو سة سنگ و صري قگر بنگنيك ا
ــكو ــا هشـ ــريت از چهشـ ــتهـ  ه پيداسـ
ــا ــ ركــ ــت  ردپــ ــد فپاســ ــدرنــ  زنــ
 اســت هشــكوين بــيهباز و شــاهشــبــرم 

 
 دركش قدحي پرمـل بگشـا گـره از سـنبل - 
 بياور حـل مشـكلها و بگشـا عقـده از دلهـا      - 
 زن كن و گو چوگان مو زن از آن عنبرين بر گره - 
ــاهد    -  ــذرم از ش ــن نگ ــد م ــر دل زاه  از به

  

 زنبيغــاره بــه چهرگــل طعنــه بــه ســپرغم 
 ادر كأســـاً و ناولهـــا الا يـــا ايهـــا الســـاقي

 جولان ز هرسو زن قيامت آشكارا كـن يكي 
 از بهـــر دل آنهـــا ردل بـــد نكـــنم زينهـــا

 

ايـن  . آورد نظم و توالي در تكرار واژه و بافت جملـه، طنـين و آهنگـي خـاص پديـد مـي      
اي از واژگـان، نمـوداري ديـداري     را در زنجيـره   هوشمندي و ساحري شـاعر اسـت كـه واژه   

  : ميبخشد
 گوشست تـا بنـاابروت رفته رفته رفت -
 گــرت نــازك دلــي باشــد چــو پرويــز  -
 درين وادي بسي خـون گشـته ريـزان    -
  

 از آن كمـــان دلـــم را آه از جگـــر برآمـــد
 از ايـــن شـــيرين دهـــن پرهيـــز پرهيـــز
 از ايـــن وادي گريـــزان شـــو گريـــزان   

 
  و اجزاي ابيات ها هخصايص واژ
  هاي عربي ـ كاربرد واژه

ــكين - ــد مشـ ــي غزالاننـ ــو را وحشـ  تـ
 محال است پنجهماتبا ساعد سيمين ب -

ــازل   ــي رام و مغــ ــكين دلــ ــرا مســ  مــ
ــراعت    ــز و ض ــوبيم در عج ــه بك ــه ك  آن ب
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 بـــه ابـــر بهمنـــي مانـــد دو دســـتش -
  

 كــــز او ريــــزد همــــي بــــاران وابــــل 
  

عاذل، باذل، انامل، آفل، بسيم، ترقيم، عظم رميم، متقن، رضـاعت، ضـراعت،   : از آن جمله است
  ...و شناعت، عجالت، ياليت، اشفاق، همال، مخلب

  
  ـ استعمال صفات مركب

ــت - ــتآوراي داور هســــ  از نيســــ
ــيرين عبـــادت    - ــكرلب بـــود شـ  شـ

  

 هســــتي تــــو داده نيســــت را زيســــت
 دل و جـــان را بـــرد چابـــك بـــه غـــارت

  

پـرواز،   دل، نامه طراز، فرش پرور، پرفشان، كم انگيز، بال ظن، آتش صافي: از آن جمله است
  ...ندطلب ومسند، گلق طراز، خورشيدكلاه، عرش عرش

  
  ـ آوردن قيود خاص

ــاد ــون بـ ــت راه آب چـ ــبك بگرفـ  سـ
 شـــكرلب گـــر بـــود شـــيرين عبـــادت

  

 فتـــاد آنجـــا كـــه آن مـــه رو درافتـــاد
ــارت    ــه غ ــك ب ــرد چاب ــان را ب  دل و ج

 
  ـ كاربست افعال پيشوندي و مركب پيشوندي

ــد ــق دررباينـ ــازي دل ز عاشـ ــه نـ  بـ
ــد     ــي درخزيدن ــه كنج ــان ب ــيم ج  ز ب

  

ــر رخ گ  ــور آن گهـــش بـ ــاينددرجـ  شـ
 چــو مســت از محتســب دم دركشــيدند

 
  تأكيد در ابتداي افعال» باء«ـ آوردن 

ــالي ــد و حـ ــور و وجـ ــه شـ ــاه بـ  وانگـ
ــاني   ــن معــــ ــكفت ز گلشــــ  بشــــ

  

 مــــن خجســــته فــــالي  بگــــرفتم
ــاني  ــع ثـــ ــل در ربيـــ ــن نوگـــ  ايـــ

 
  »ياء استمرار«ـ كاربرد ويژه 

ــار ــه گفتـ ــن نمونـ ــو ازيـ ــي چـ  برخـ
 نـــه دل بـــا وي دمـــي كـــردي مـــدارا

  

ــويش ب  ــا خـ ــار بـ ــه هنجـ ــي بـ  گفتمـ
ــارا    ــود يـ ــارش بـ ــل روي يـ ــه وصـ  نـ

 
قابل بررسي » گسترده«و » فشرده«در دو حوزه » ايزدي«هاي  مصاديق تشبيه در سروده

از » تشـبيه مضـمر و تفضـيل   «از ميان اقسام تشـبيه،  » تشبيهات گسترده«است، در بخش 
  :بسامد درخور توجهي برخوردار است
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ــور - ــه تصـ ــال او بـ ــد همـ ــيچ نيايـ  هـ
ــحارت  - ــادوي سـ ــم جـ ــيش دو چشـ  پـ
ــرگس     - ــود ن ــور ب ــم ك ــت چش ــا بيس  ب
 عجب نيست شاد بود چشمه گر خضر بدان -
 شده نافه ختن تو خون از دو زلف گفتمش -

  

ــوير    ــتم تص ــا و رس ــتان كج ــتم دس  رس
ــن   ــس ف ــحر ورزد و از ب ــه س ــس ك  از ب
ــن  ــود سوسـ ــوش بـ ــان خمـ ــا ده زبـ  بـ
 كاندر خط سبز تـو نديـده اسـت دهانـت    

 تيره شـده مـه فلـك    گفت ز مهر عارضم
 

ندرت مشاهده ميشود، به بيان ديگـر ايـن   ايزدي، ابداع و ابتكار ب» فشرده تشبيهات«در 
  :بر تكرار مضامين پيشينيان است موارد بيشتر مبتني

نوعروس چمن، فرزين رخ، شحنه سخط، يأجوج ستم، صفحه رخسار، جوهري خرد، افسر فخـر،  
خاك، گل آتش، بحر جمال، ساغر آفتاب، تـرك سـپهر،    همرهم نوش، شمشير ابرو، صدف حسن، آيين

  ...دژخيم فلك، خاشاك خيال و
آيد، تكرار مضامين گذشـته در تركيـب و بـافتي     هاي ايزدي به چشم مي آنچه در سروده

  :ديگرگون است
 خرما روزي كه بودم در جهـاني بـس فـراخ - 
ــ -  ــيب نافـــ ــافور ةنشـــ ــت كـــ  چينيـــ
 مشـــك ةهـــيچ عطـــار نپرهيـــزد از نافـــ - 

  

 نبود نيلگون خرگه كاين سراي ششدري وين
 فـــــراز شـــــكرّ مصـــــريت پلپـــــل   
 هـــيچ عيـــار بنگريـــزد از صـــفحه ســـيم 

  

روابـط مكتـوم مانـده ميـان چيزهـا را برميكشـد و دريافـت آنهـا را جاودانـه          » استعاره«
  .)69: همان(» .ميسازد

  تشخيص
ــت -  ــام گرف ــاره ز زر ج ــت دگرب ــرگس مس  ن
 چنانك ندارد آ سايلان را دوست جودش شخص - 

ــگ     ــوي چن ــيدي گيس ــون كش ــه چ ــه موي  ب
  

 كشــان بــاز ســرانجام گرفــتكــار مــا بــاده
 گرية خواهش ـخود بياموزد كسـان را شـيو  

ــو  ــر مـ ــدي ز هـ ــد آهنـــگ ييبناليـ  صـ
 

  كنايه
 چه غـم دارد ز شـاهين بلبـل مسـت -
 مانـــده بـــه خيـــال عشـــق دلتنـــگ -
ــوش   - ــاي مهـــ ــاقي دلربـــ  اي ســـ
 بــه بســتان پــر نــزد مرغــي ز بــيمش -

  

 گــل عنــانش بــرده از دســتكــه عشــق
ــ ــر شيشـ ــنگ  ةبـ ــده سـ ــبرش آمـ  صـ

ــم  ــل دلــ ــش  نعــ ــت در آتــ  از رخــ
 هـــواي طعمـــه كـــرده دل دو نـــيمش

 

  تلميح
 يكتايي عزيز مصر يوسف بودم اندر همچو -
 تا سايه دو زلف تو بر فرق ايزدي اسـت -

 چه نبود اين چنين از كيد اخوانم مكان در
ــاي  ــه سـ ــر بـ ــاالله اگـ ــا رود ةبـ ــال همـ  بـ
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ــر ملا - ــب ب ــجودش گشــت واج ــس  كئ
ــت     - ــذر داش ــرخ ازو ح ــه چ ــار ك  آن ب
 سخن حق سرايد هر كس كه چو منصور -
  

 وجــــودش گشــــت بــــاقي غيرهالــــك
ــت     ــو برداشـ ــروي تـ ــه نيـ ــانش بـ  انسـ
 جايش بـه جهـان جـز بـه سـر دار نباشـد      

 
  الصفات تنسيق

يا به رشته كشيدن صفات متعدد در بافت و ساختي متمركز، بـه افـزايش   » الصفات تنسيق«
انجامد، به جز اين به دليل رسوخ و نفوذ ذهنـي   شناختي شعر مي هنري و جنبه زيباييلذت 

گون و به سلك درآوردن آن، اين آرايـه بيـانگر نظـام فكـري      گوينده دربرگرفتن عناصر گونه
  :شاعر، طرح جهان اندرون و حوزه انديشگاني اوست

 
 دريا دل و سحاب نـوال و سـپهر قـدر -

 جهـان جـود  غوث زمانه فتحعلـي خـان   
  

 سيه چشم و سيه زلـف و سـيه خـال    -
ــريش   - ــكين و دل ــوا مس ــب و بين  غري
  
  

 فرخ رخ و فرشـته خصـال و ملـك نهـاد    
ــر راد   ــوان امي ــاحب دي ــه ص ــدر يگان  ص

  

ــوروي و نكـــو خـــوي ونكوحـــال     نكـ
 خــويشيــار و بــي زپــا افتــاده و بــي  

  

  هاي شعري درونمايه
، بالاخص مدايحي كه ريشه در »يحهمد«، »هاي شعري درونمايه«هاي مختلف  در ميان گونه

باور گوينده آن دارد، به دليل حوزة انديشگاني مطرح در آن، ذهنيت ويـژه مؤلـف، نهادمايـه    
هاي اعتقادي و نظام فكـري شـاعر، در طريقـي متفـاوت و ديگرگـون از       خاص شعري، انگاره

هـاي   دار و انگـاره  هها راه ميسپارد و در پايان نمايانگر باورهـاي عميـق و ريش ـ   ديگر درونمايه
  :آرماني سراينده ميشود

 خورشيد كلاه و عـرش مسـند -
ــونين  ــران كـ ــده و حكمـ  فرمانـ
 ســـــرحلقة انبيـــــاء مرســـــل
ــده  ــبق ورا بخوانـ ــو سـ ــر كـ  هـ
ــابي  حرفــــي ز كتــــاب او كتــ

  

ــد   ــا محمـــ ــر انبيـــ ــاج ســـ  تـــ
 زينــــت ده بــــزم قــــاب قوســــين
ــل اول  ــين و عقـــ ــق دومـــ  عشـــ
 در حـــــرف نخســـــت بازمانـــــده
 هــــر نقطــــة او چــــو آفتــــابي   

 
مديحه از اين منظر ميتواند به ايجاد همساني و همسويي گوينده و مخاطـب دسـت يابـد و در    
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  .اي از بازخواني ضمير خواننده نايل آيد پايان به گونه
اي ديگر از مديحه نيز از روزن نگاه شاعران به تصوير كشيده ميشـود كـه بـه     با وجود اين گونه

ي متبـاين مـادي و دنيـوي گوينـده در درون گردابهـاي      هـا  ها وجاذبه دليل ريشه داشتن در انگاره
ور ميماند و هيچگاه به مرتبه همساني  آميز و ساختگي او غوطه برساخته ذهن شاعر و تصاوير اغراق

  :يابد و همگوني با احساس و باور مخاطب دست نمي
 صدري كه تا زمين و زمان نطفه پروريد
 پرتو دهـد ضـمير منيـرش بـه شـامگاه     

 آصـف اگـر بهـره داشـتي     زاوصاف ذاتت
 خواهم ار كالاي مدحت را به بـازار آورم 

  

ــزاد     ــر نـ ــواو پرهنـ ــه چـ ــادر زمانـ  از مـ
 مهر خاوري كـه درخشـد بـه بامـداد     نچو

ــو مهــر ســليمان نمــي  ــاددر چنــگ دي  فت
 تنگ گردد عرصـة گيتـي بـدين پهنـاوري    

  

  . هاي مصنوع است ها،اغراق و مضامين مشحون از مبالغه اينگونه درونمايه ةهموار عنصر ثابت و

ــدار او - ــود اقت ــمال ش ــاهي ش ــر ن  گ
 صـور اسـت صـرير قلمـت     ةنايب نفخ -
 اي كز شـرار خشـم تـو انـدر كمـان      - 

 خصــم از نهيــب تيــغ تــو چــون مــاهي 
 نقاش نقش بندد گـر چهـر آتشـينش    -

  

 انـــدر قلمـــروش نتوانـــد وزيـــد بـــاد    
 زنده شود عظـم رمـيم   خوشش كه ز آهنگ

ــن    ــود آهــ ــرم شــ ــوم نــ ــد مــ  ماننــ
ــا زره و جوشـــــن زايـــــد ز ــام بـــ  مـــ

 آتــش بــه صــفحه افتــد دود از قلــم برآيــد
 

يكي ديگر از صورتهاي بديع مديحـه كـه بـه دليـل صـبغه خـاص هنـري آن در مقولـه         
، به ايـن معنـا كـه شـاعر در لفافـه سـتايش از       »ادماج است«جاي ميگيرد، آرايه » مفاخره«

جـويي و تحـدي در مقابـل     هاي ذهن و طبع خود ميبالد و به نـوعي برتـري   ممدوح، به زاده
  :يازد رقيب دست مي

ــود - ــترون ب ــه س ــن ك ــال م ــر خي  بك
ــه حــلال آمــد   ويــن زادگــانش چــون ب

 برفت نـام لبـت بـر دهـان مـن روزي      -
 ز ايزدي اگرت نيست بـاور ايـن دعـوي   

  

ــتن     ــد آبسـ ــو شـ ــدحت تـ ــن مـ  از يمـ
ــن     ــه روش ــد هم ــور بون ــاه و خ ــون م  چ
ــب و دهــنم   ــوز طعــم شــكر ميدهــد ل  هن

 وحــلاوت ســخنم ببــين لطافــت طبــع   
  

هـا و   هاي ايزدي كـه ريشـه در انگـاره    هاي متفاوت و ديگرگون سروده يكي از درون مايه
يافتهاي عرفاني و معنوي اوست كه در پايان به بيان و  باورهاي اعتقادي او دارد، بازتاب درون

  :انجامد مي» وحدت وجود«اثبات باور 
 چو نيكو بنگري جان جـز يكـي نيسـت

 ويي وگرنـه دگـر كـس   جمله من و ما ت ـ
  

ــردة غيـــب ــدر پـ ــتي انـ ــال هسـ  جمـ

 ســخن كوتــه كــه جانــان جــز يكــي نيســت
ــا تــو دم زنــد ز مــن و مــا  ــا ب  نيســت كــه ت

  

ــي ــق ب ــودي داشــت مطل ــبوج  شــك و ري
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ــين وحــدت ــدر ع ــد ان  همــه وحــدت ب
ــود  ــي ب ــامي از دوي ــه ن ــوت ن  در آن خل

  

 تعـــــالي وحـــــدتي خـــــالي ز كثـــــرت
 نـــه حرفـــي از مـــن و مـــا و تـــويي بـــود 

 
   نتيجه

 گيري دليل بهرهمتخلص به ايزدي ب» شيخ محمد كازروني«هاي  از سروده» گلشن معاني« -
كامل شاعر از تمامي امكانات مجازي و استعاري كلام، به دليل اقناع و تسـخير ذوق هنـري   

زدايي و ايجاد زمينه احساس و ادراكي ديگرگون از مفـاهيم عينـي    مخاطب از طريق آشنايي
  .انجامد با مخاطب مي به همسويي و همساني

هاي ايزدي، با وجود نقش برجسته آن در روشـن سـاختن زوايـاي كـلام      تشبيه در سروده -
نـدرت  ب» تشـبيهات فشـرده  «ننـده، در بخـش   وايجاد مجال تأمل و تدقيقي تـازه بـراي خوا  

تشـبيه  «وي، » تشـبيهات گسـترده  «ت، به جز اين در ميـان  سمحصول ابداع و ابتكار شاعرا
 .از بسامد درخور توجهي برخوردار است» ضيلمضمر و تف

زدايـي از   رغم جايگاه ويـژه آن از حيـث آشـنايي    استعاره و تشخيص در اشعار ايزدي، علي -
زبان و ايجاد نگرش و تعمقي ديگرگون براي مخاطب، تكرار مضـامين گذشـته در تركيـب و    

 .بافتي ديگرگون است

زدايي در زبان، در ايـن   رد ايجاد غرابت و آشناييگيري از كنايه به عنوان بارزترين شگ بهره -
 .ها حاكي از اشتراك مضامين آن با آثار ديگر سرايندگان است سروده

گيـري   ها، بهره گرايي در فعل و ديگر اركان عبارات، تخفيف و اشباع واژهآركائيسم يا باستان -
اي عربـي، جهـش ضـمير،    ه ـ آرايي، كاربرد واژه ، واجهاي  هنشيني واژاز موسيقي دروني و هم

 .هاي اوست هاي سرودهيكي ديگر از ويژگي... افعال و قيود خاص و
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